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صفـوی  خانـه  فرهنگـی  مجموعـه 
میزبان نخسـتین گفتمـان تخصصی 
و  هنـر  »کیوریتـوری  پیرامـون 
اصفهـان  در  عمومـی«  برنامه هـای 
بـود؛ نشسـتی کـه بـا تمرکـز بـر آثار 
کیوریتـوری  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
روز  اسـتانداردهای  و  رویکردهـا  بررسـی  بـا هـدف  و 
جهانـی برگـزار شـد و در آن، فعـالان ایـن حـوزه از 
ضـرورت بازتعریف جایـگاه کیوریتور، پیونـد کیوریتوری 
بـا اقتصـاد و صنعـت، نقـش پژوهـش در ایـن حرفـه و 
ضرورت پرهیز از کاربرد گسـترده و گاه نادرسـت عنوان 

»کیوریتـور« سـخن گفتنـد.
	Á کیوریتوری؛ مفهومی فراتر از برگزاری یک

رویداد
ملیـکا رفیعـی، کیوریتـور، در ایـن نشسـت بـا تأکیـد بر 
تفـاوت میـان برگزارکننده یک رویـداد و کیوریتور اظهار 
کـرد: نباید برگزارکننده یک رویداد را با کیوریتور اشـتباه 

گرفت.
 او کیوریتینـگ را بـه زبـان سـاده »فراینـد شـکل دادن 
بـه یـک ایـده و خلـق یـک تجربـه از طریـق پژوهش، 
تحقیق، انتخـاب و ایجاد پیوند میان موضـوع، آثار، افراد 
و مخاطبـان بـرای خلـق یـک مواجهـه معنـادار تعریف 

کرد.
 رفیعـی بـا اشـاره به موضـوع اسـتراتژی در کیوریتینگ 
ابـزار  یـک  به عنـوان  می توانـد  کیوریتینـگ  افـزود: 
اسـتراتژیک مـورد توجـه قـرار گیـرد؛ اما بـرای طراحی 
و  اسـت  نیـاز  مـورد  نیـز  دیگـری  ابزارهـای  تجربـه، 
نمی تـوان تمـام ایـن فراینـد را در مفهـوم کیوریتینـگ 

خلاصـه کـرد.
 او بـا بیـان اینکـه کیوریتـور در ذهـن بسـیاری از افـراد 
همچنان بیشـتر با هنر و نمایشـگاه های هنری شـناخته 
می شـود، ادامـه داد: کیوریتـوری می توانـد در حوزه های 
مختلـف، به ویـژه در صنایـع تجربه محـور و مکان محور 
مانند گردشـگری و مراکز تجاری، شـکل بگیرد و از این 
ظرفیـت می توان بـرای ارتقـای آگاهی عمومی نسـبت 

به موضوعـات مختلف بهـره گرفت.
 ایـن کیوریتـور بـا اشـاره بـه وضعیـت اقتصـادی ایـن 
حرفـه در ایـران گفـت: در کشـور هنـوز ظرفیت هـای 
چرخـه  در  به درسـتی  کیوریتورهـا  اینکـه  بـرای  لازم 
تولید ارزش و سـرمایه قرار بگیرند، فراهم نشـده اسـت؛ 
بـا ایـن حـال، کم لطفی اسـت اگـر نتوانیـم ارزش مالی 
و اقتصـادی ایـن فعالیـت چندجانبـه را ببینیـم. رفیعـی 
بـر ضـرورت فعال شـدن بنگاه هـای اقتصـادی و ورود 
گفتمـان کیوریتوریـال بـه صنایـع مختلف تأکیـد کرد و 
افـزود: باید این گفتمـان را وارد حوزه هـای دیگر کنیم و 
ظرفیت هـای حرفـه ای جدیـد را مورد توجه قـرار دهیم؛ 
چراکـه این مباحـث می تواند درهای جدیـدی را به روی 
حوزه هـای مختلـف بـاز کنـد. او همچنیـن بـا اشـاره به 
ظرفیت هـای فرهنگی اصفهـان اظهار کـرد: اصفهان از 
زیرسـاخت فرهنگی مناسـبی برخوردار اسـت و باید دید 
چگونـه می تـوان بـا تکیـه بـر ایـن زیرسـاخت ها، یک 
اکوسیسـتم فرهنگـی پویـا ایجـاد کـرد و در کنار رشـد 
فرهنگی، زیرسـاخت های اقتصادی مرتبـط با این حرفه 

را نیـز تقویـت کرد.
	Áکیوریتور؛ پژوهشگر، مؤلف و منتقد

حافـظ روحانـی، منتقـد و مولـف، در راسـتای تاریخچه 
کیوریتـوری افزود: آنچه موجب شـد کیوریتور در صحنه 
هنـر جهـان به جایگاهی جدی برسـد، نیاز بـه پژوهش، 
تمایـل بـه بازخوانی تاریـخ، بررسـی روایت هـای کلان 
و تلاش بـرای واکاوی نهادهـا بـود. در ایـن میـان، نیاز 
مخاطـب نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. روحانـی، 
کیوریتـور را تـا حـدی یـک مؤلـف دانسـت و افـزود: 
ایـن  ایجـاد کنـد و  کیوریتـور می توانـد یـک روایـت 
روایـت، بسـته بـه خاسـتگاه، خواسـته و ایـده او شـکل 
می گیـرد. از همیـن منظـر، کیوریتور می توانـد میان هنر 
و حوزه هایـی ماننـد صنعـت نیـز ارتباط ایجـاد کند. وی 
بـا اشـاره به امکان نزدیک‌شـدن هنرمنـدان به مضامین 
صنعتـی در آثـار خود اظهار کرد: می تـوان جریان هایی را 
شـکل داد که هنرمنـدان را به مضمون صنعـت در اجرا، 
کار و ایده پـردازی نزدیـک کنـد. روحانی دربـاره جایگاه 
کیوریتـوری در ایـران نیـز گفـت: آنچـه امـروز تحـت 
عنـوان کیوریتینـگ از آن یـاد می شـود، مجموعـه ای از 
فعالیت هـا و مشـاغل اسـت کـه در برخی سـاختارها در 

کنـار یکدیگـر قـرار گرفته انـد؛ امـا در ایـران بـه دلیـل 
زیرسـاخت هـای موجـود، گاهـی فعالیت هایـی کـه در 
یـک نظـام حرفـه ای بـر عهـده چند نفر اسـت، توسـط 

یـک نفر انجـام می شـود.
 او تأکیـد کـرد: بایـد متناسـب بـا نیازهـای هنـر ایران، 
تعریف و شـکل جدیدی از کیوریتوری ایجاد و بازتعریف 

شود.
 ایـن هنرمنـد، تبدیل نمایشـگاه به یک فرم منسـجم را 
از دشـوارترین وظایـف کیوریتـور دانسـت و گفـت: تمام 
طراحـی یـک نمایشـگاه به این مسـئله بازمی گـردد که 
چگونـه یک مفهوم قرار اسـت خودش را بـه فرم تبدیل 

. کند
بنابرایـن کسـی کـه می خواهـد وارد ایـن حرفـه شـود 
بایـد مهارت هـای لازم و مـورد نیـاز آن را به طـور جدی 

فراگیرد.
	Á روایــت یک اثر هنری چگونــه به ارزش

اقتصادی تبدیل می‌شود؟
امیـن پورامین، مجموعـه دار هنری و کیوریتـور، در ادامه 
ایـن نشسـت با تمرکـز بـر ابعـاد اقتصـادی، بازاریابی و 
ارزش آفرینـی کیوریتـوری اظهار کرد: روایـت و زمینه ای 
کـه پیرامـون یک اثـر هنری شـکل می گیـرد، می تواند 
بـر ارزش اثـر و در نهایـت جایـگاه آن در بـازار تأثیـر 

بگذارد. 
از ایـن منظـر، این پرسـش اهمیت پیدا می کنـد که چه 
کسـی ایـن زمینه را شـکل می دهـد و چگونـه می توان 
هنرمنـد را به عنـوان یـک برنـد معرفـی و تثبیـت کـرد. 
او افـزود: ایـن بخشـی از نقشـی اسـت کـه کیوریتـور 
می توانـد بـر عهده بگیـرد؛ یعنی ایـده ای را شـکل دهد، 
بر آن تمرکز کند و آن را در قالب نمایشـگاه، کاتالوگ و 

دیگـر بسـترهای ارائه بـه مخاطب توسـعه دهد.
 در ایـن فراینـد، کیوریتـور می توانـد زمینـه ای معتبـر 
بـرای معرفـی اثر و برقـراری ارتبـاط میـان آن، هنرمند 
و مخاطـب ایجـاد کنـد و از ایـن طریق در شـکل گیری 

ارزش اقتصـادی اثـر نیـز مؤثر باشـد.
 پورامیـن بـا بیان اینکه نـگاه او به کیوریتـوری تا حدی 
بازارمحور اسـت، ادامه داد: در جهان امروز، برند بخشـی 
از سـازوکار شـکل گیری ارزش اسـت و عرصـه فرهنگ 
و هنـر نیـز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. هنرمند برای 
آنکـه بتوانـد جایـگاه مشـخصی در فضـای حرفـه ای و 
بـازار پیـدا کنـد، بـه هویـت حرفـه ای منسـجمی نیـاز 
دارد و کیوریتـور می توانـد در شـکل گیری و تثبیـت این 
هویـت نقش داشـته باشـد. او در ادامه با اشـاره به نقش 
کیوریتـور در خلـق موقعیت هـای تـازه بـرای مواجهـه 
مخاطـب با هنر گفـت: کیوریتورها در بسـیاری از مواقع 
صـرفاً آثـار را انتخـاب نمی کننـد، بلکـه در پـی خلـق و 
شـکل دادن بـه موقعیت هـا و تجربه هایـی هسـتند کـه 
نحـوه مواجهـه مخاطـب بـا یـک اثـر، هنرمنـد یـا ایده 
را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. از ایـن منظـر، توانایـی 
روایتگـری اهمیـت دارد و می توانـد به یکـی از ابزارهای 
اسـتراتژیک کیوریتور در شـکل دادن بـه تجربه مخاطب 

تبدیل شـود.
	Á هشدار نسبت به استفاده افراطی از عنوان

کیوریتور
حمیدرضـا کرمی، کیوریتور، مشـاور هنری و نویسـنده با 
نگاهـی انتقـادی به جریـان کیوریتـوری در هنر معاصر، 
بحـث خـود را با این پرسـش آغاز کرد کـه کیوریتور چه 

نقشـی می تواند در مؤسسـات داشته باشد. 
او بـا اشـاره بـه پیشـینه ایـن مفهـوم در ایـران گفـت: 
ماننـد بسـیاری از مفاهیم هنـر معاصر، کیوریتـوری نیز 
مفهومـی وارداتـی اسـت و می تـوان گفـت ورود آن بـه 
هنرهـای تجسـمی ایـران حدود یـک تـا دو دهه قدمت 
دارد و هنوز به صورت آکادمیک و رسـمی وارد دانشـگاه 

هـای ایران نشـده اسـت. 
کرمـی افـزود: ماننـد بسـیاری از واژه هـای وارداتی، این 
مفهـوم نیـز بـا سـوءتعبیر و کج فهمی هایی مواجه شـده 
اسـت و عبـور از ایـن وضعیـت نیازمنـد تلاش و دقـت 
بیشـتری اسـت. او یکـی از مسـائل موجـود را اسـتفاده 
یـک سـمت  به عنـوان  کیوریتـور  عنـوان  از  گسـترده 
نمایشـگاهی در فضـای هنرهـای تجسـمی دانسـت و 
گفـت: اینکـه ایـن واژه تـا چـه اندازه بـا فردی کـه ادعا 
می کنـد در ایـن حـوزه فعالیـت می کنـد تناسـب دارد، 
خـود محـل بحـث اسـت. این پژوهشـگر بـا تأکیـد بر 
چندرشـته ای و پژوهش محـور بـودن کیوریتـوری اظهار 

کـرد: کیوریتینـگ یـک پدیـده میان رشـته ای اسـت و 
کیوریتـور بایـد بـا حوزه هایی همچون اقتصاد، سیاسـت، 
علـوم اجتماعـی، هنرهـای نمایشـی و ادبیـات آشـنایی 
داشـته باشـد و در عیـن حـال از پشـتوانه پژوهشـی 

باشـد. برخوردار 
	Áکیوریتور؛ شغلی با مسئولیت‌های فزاینده

کرمـی بـا اشـاره بـه تغییـر انتظـارات از کیوریتورهـا در 
سـال های اخیر گفـت: امـروز از کیوریتور انتظـار می رود 
علاوه بـر اینکـه کارش مبتنـی بر پژوهش باشـد، بتواند 
اسپانسـر جـذب کنـد، در زمینـه فـروش فعـال باشـد، 
توجـه منتقـدان و جامعه دانشـگاهی را جلـب کند و نظر 

هنرمنـدان را نیـز به دسـت آورد.
 او افـزود: مجموعـه ایـن انتظـارات، نقـش کیوریتـور 
را از یـک جایـگاه صـرفاً نمایشـگاهی فراتـر بـرده و 
مسـئولیت های متنوعـی را بـر دوش او گذاشـته اسـت. 
ایـن کیوریتـور با اشـاره بـه افزایـش قـدرت کیوریتورها 
هنـری  گفتمان هـای  سـازمان دهی  و  معنـا  تولیـد  در 
فعـال  تولیدکننـدگان  به عنـوان  کیوریتورهـا  گفـت: 
معنـا و سـازمان دهندگان گفتمان هـای هنـری، نقـش 
پررنگ تـری پیـدا کرده انـد و حتـی در برخـی مـوارد، 
نمایشـگاه بـه مثابـه یـک اثـر هنری مطـرح می شـود. 
کرمـی ادامـه داد: این رونـد می تواند قـدرت زیادی برای 
کیوریتـور ایجـاد کند؛ به گونـه ای که کیوریتـور به دنبال 
تولیـد گفتمـان و تبدیل شـدن بـه یـک کانـون قـدرت 

. شد با
 همیـن مسـئله نیز یکـی از دلایـل افزایش اسـتقبال از 
عنـوان کیوریتـور اسـت. او بـا تأکیـد بـر ضـرورت نگاه 
انتقـادی بـه ایـن حرفـه گفـت: بایـد در اسـتفاده از این 
عنوان دقت بیشـتری داشـته باشـیم و اجـازه دهیم نگاه 

انتقـادی، ایـن پدیـده را پویاتـر کند.
	Á و اقتصاد  میان هنر،  کیوریتوری؛ حرفه‌ای 

جامعه
کرمـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به 
وضعیـت حرفـه ای کیوریتورهـا اظهـار کـرد: بـرخلاف 
تصـور رایـج، کیوریتورهـا از اسـتقلال معنـوی و مـادی 
زیـادی برخوردار نیسـتند و ایـن حرفه در زمره مشـاغل 
بی ثبـات قـرار می گیرد. او افزود: شـاید ایـن حرفه از نظر 
مـادی جذابیـت زیـادی نداشـته باشـد، اما ممکن اسـت 
جذابیـت آن بیشـتر به قدرت و نقشـی مربوط باشـد که 
فـرد در تولیـد معنـا و شـکل دهی به جریان هـای هنری 

می کند. پیـدا 
این پژوهشـگر همچنیـن بر ضرورت انتقـال تجربه های 
موجـود بـه نسـل های بعـدی تأکیـد کـرد و گفـت: اگر 
قـرار اسـت در ایـن حـوزه مسـیر تـازه ای شـکل بگیرد، 
بایـد تجربه هایـی که در دو دهه گذشـته به دسـت آمده، 
بررسـی و در اختیـار دیگـران قـرار گیـرد تـا بتـوان بـر 
اسـاس آنهـا مسـیرهای دقیق تری بـرای آینده ترسـیم 

کرد.
	Á با متناسب  کیوریتوری  بازتعریف  ضرورت 

ظرفیت‌های اصفهان
مجمـوع مباحـث مطرح شـده در ایـن گفتمـان نشـان 
داد کـه کیوریتـوری در ایـران دیگـر صـرفاً در چارچوب 
انتخـاب آثـار و برگزاری نمایشـگاه قابل تعریف نیسـت 
و مجموعـه ای از مفاهیم همچون پژوهـش، روایتگری، 
تولیـد معنـا، ارتباط بـا مخاطـب، بازاریابی، اقتصـاد هنر، 

ارتبـاط بـا صنایـع و طراحـی تجربـه را دربرمی گیرد. 
در ایـن میان، اصفهان بـا برخورداری از زیرسـاخت های 
فرهنگـی و هنـری، ظرفیـت آن را دارد کـه بـه یکی از 
بسـترهای شـکل گیری و توسـعه ایـن گفتمـان تبدیـل 
شـود؛ موضوعـی کـه در سـخنان مطرح شـده در ایـن 
نشسـت نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفـت. بـا ایـن حـال، 
سـخنرانان بـر یـک نکتـه مشـترک تأکیـد داشـتند: 
توسـعه کیوریتـوری در ایـران نیازمنـد عبـور از کاربـرد 
صرفاً تشـریفاتی عنـوان »کیوریتـور«، تقویـت آموزش 
و پژوهـش، تعریـف دقیـق مسـئولیت های حرفـه ای و 
ایجـاد ارتباط مؤثر میـان هنر، اقتصاد و سـایر حوزه های 
گفتمـان  نخسـتین  منظـر،  ایـن  از  اسـت.  اجتماعـی 
تخصصـی کیوریتـوری در اصفهـان را می توان تلاشـی 
بـرای آغـاز گفت وگویـی جدی تـر دربـاره جایـگاه ایـن 
حرفـه دانسـت؛ گفت وگویی که از یک سـو بـه ضرورت 
حرفه ای سـازی کیوریتـوری توجه دارد و از سـوی دیگر، 
ظرفیـت آن را بـرای ایجـاد ارتبـاط میان هنـر، جامعه و 

اقتصـاد مـورد بررسـی قـرار می دهد.

 کیوریتوری؛ از مدیریت نمایشگاه 
تا خلق ارزش اقتصادی

در نخستین گفتمان تخصصی کیوریتوری در اصفهان مطرح شد

زهرا آقایی : ما بیداد را به نام خواننده اش می شناسیم. این 
عادت ریشه دار است: در موسیقی ایرانی صدا همیشه چند 

قدم جلوتر از سازنده اش ایستاده. 
اما کاری که پرویز مشکاتیان در دهه شصت کرد، خلاف 
این عادت بود؛ او آهنگسازی را از حاشیه به متن آورد. به 
همین دلیل اگر بخواهیم از او بنویسیم، باید از ساخته هایش 

بنویسیم، نه فقط از سرگذشتش.
	Áدست‌خطی که با گوش شناخته می‌شود

در موسیقی ما معمول است که یک آهنگ را با خواننده اش 
به یاد بسپاریم؛ متن را می شنویم، ولی ساخت را نمی بینیم. 
مشکاتیان یکی از آن آهنگسازانی بود که این قاعده را به هم 

زد، چون ساخته هایش امضای خودشان را داشتند. 
او با وزن، با کشش نغمه ها و با نظم درونی یک قطعه رفتار 

می کرد، نه فقط با ملودی. 
پژوهشگران موسیقی ایرانی همین را می گویند: اینکه در 
آثار او، ساختار به اندازه نغمه مهم است. در ساخته های او، 
هر قطعه یک ساختمان است؛ نه مجموعه ای از نغمه های 
هنوز  گذر سال ها  با  را  بیداد  که  است  و همین  خوشایند 

شنیدنی نگه می دارد.
	Áوقتی شعر تازه روی ردیف نشست

یکی از کارهای مهم او، ارتباط دادن موسیقی دستگاهی با 
شعر امروز بود. او آثاری که با محمدرضا شجریان ساخت، 
غزل های کلاسیک فارسی جای خود را داشتند؛ اما در دوره 
ملک الشعرای  رفت:  معاصر  شاعران  سراغ  کارش،  بعدی 
بهار، سایه، شفیعی کدکنی و اخوان ثالث. این انتخاب، فقط 
انتخاب متن نیست. در موسیقی دستگاهی، شعر و نغمه 
یکدیگر را وزن می دهند؛ وقتی شعری با ساختار تازه به این 
فضا وارد می شود، آهنگساز باید بخشی از ساختار را از نو 
بچیند. بی سبب نیست که پژوهشگران درباره او نوشته اند در 
گشودن راه شعر نو به موسیقی اصیل ایرانی نقش داشت. 

این، میراث اوست؛ نه فهرست آثارش.
	Áنام سازنده، روی جلد

دهه شصت، دهه یادگارهای موسیقی ایرانی است: بیداد، 
بر آستان جانان، نوا، دستان، سر عشق، گنبد مینا، دود عود، 
جان عشاق و قاصدک، حاصل همکاری او با شجریان بودند. 
در بیداد که در دستگاه همایون شکل گرفت، آهنگسازی و 
سنتور با او بود و غزل ها از حافظ و سعدی. در بر آستان 
جانان هم همین نسبت برقرار بود؛ در سر عشق سه‌تار زد، 
و در دود عود و جان عشاق بیشتر در مقام آهنگساز ایستاد. 
آنچه میان این نام ها مشترک است، یک الگوی کاری است: 
یک آهنگساز، یک خواننده، و تقدم ساخت بر جلوه. این الگو 
امروز کم رنگ شده است. ما خواننده را می شناسیم و سازنده 
را نه؛ اجرا را می بینیم و ساختن را نه. بخشی از این فهرست، 

برای یادآوری همین تفاوت است، نه برای شمردن آثار.
	Áنوشتن، تا آنکه بماند

او  بود:  کم سر و صدا  مشکاتیان  فنی  کار  مهم ترین  اما 
ساخته هایش را نت نویسی و منتشر کرد. موسیقی دستگاهی 
ایران سال ها در حافظه و سینه به سینه می گشت؛ هر چه از 
دهان استاد بیرون نمی آمد، شاید برای همیشه میرفت. او 
چیزی را که در هوا شناور بود، به متن تبدیل کرد تا پس از 
او هم نواخته و بررسی شود. امروز ما در نقطه مقابل ایستاده 
ایم. متن را داریم، اما کمتر به یاد می سپاریم؛ همه چیز در 
دسترس است و هیچ چیز در ما نمی ماند. مشکاتیان حرکت 
را در جهت مخالف برد: از شنیدن به نوشتن، از حافظه یک 

نسل به دست نسل های بعد.
 پرویز مشکاتیان در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ در نیشابور به دنیا 
آمد و در سی ام شهریور ۱۳۸۸ درگذشت. اگر از فهرست 
نام ها بگذریم، ساخته های او سه چیز را به ما می گویند: اینکه 
آهنگساز، سازنده ساختار است و باید نامش را دانست؛ اینکه 
موسیقی زنده، خود را با شعر زمانه اش به روز می کند؛ و اینکه 
هر اثر، اگر نوشته نشود، به حافظه یک نفر گروگان می ماند. 
موسیقی ایرانی امروز خواننده دارد، صحنه دارد، فناوری دارد؛ 
چیزی که کمتر دارد، همان چیزی است که مشکاتیان جدی 

می گرفت: ساختن.

آرامگاه صائب تبریزی در اصفهان با پیوند معماری، شعر، 
به پاتوقی فرهنگی برای دوستداران ادب تبدیل شده است.

در هیاهوی شهری که تپش مدرنیته در رگ های خیابان های 
آن جاری است، نقطه ای وجود دارد که زمان در آن ایستاده 
است. در گوشه ای از اصفهان، باغی نهفته که دیوارهای آن 
نه تنها حریم یک مزار، بلکه پناهگاه روح غزل سرای بزرگ، 
یادبود  بنای  یک  تنها  آرامگاه  این  است.  تبریزی  صائب 
نیست؛ اینجا محراب کلمات است. جایی که تاریخ با ذهن 
پرسشگر مردم پیوند می خورد و سکوت، بلندترین صدای 

محیط است.
	Áمعماری؛ سکوت ساخته شده از سنگ و نور

ساختار آرامگاه صائب تبریزی، نمونه ای درخشان از تلاش 
برای بازآفرینی اصالت در بستر زمان است. این بنا که با 
الهام از معماری عصر صفویه شکل گرفته، با طاق های بلند 
و ستون های سنگی، شکوهی آرام را به نمایش می‌گذارد. 
وقتی از در ورودی عبور می کنید، اولین موضوعی که رخ 

می نماید، نظم هندسی فضا است. 
سنگ های سفید و فیروزه ای که با وسواس کنار هم چ+یده 
شده اند، بازتابی از همان نظم و دقت در اشعار صائب هستند. 
باغ اطراف آرامگاه، بخشی جدایی ناپذیر از این هویت است. 
به فلک کشیده و جوی های آب که صدای  درختان سر 
ملایم آن به گوش می رسد، محیط را از فضای شهری جدا 
می کند. این معماری، گویی برای »اندیشیدن« طراحی شده 
است؛ نه برای گذر کردن. نور خورشید که از میان شاخ و 
برگ درختان بر سنگ مزار می تابد، تصویری از تضاد میان 
مرگ و حیات را در ذهن ترسیم می کند، همان مضمونی 
که در اشعار صائب، بارها با بیانی استعاری تکرار شده است.

	Áصائب؛ معمار کلمات باریک‌بین
برای درک اهمیت این مکان، باید ابتدا صائب را درک کرد. 
او را استاد مسلم سبک هندی می دانند؛ سبکی که در آن، 
تک بیت ها، جهانی از معنا را در خود جای می دهند. صائب، 
شاعر »مضمون سازی« است. او با نگاه دقیق خود به اشیاء 
پیرامون، از گل و برگ گرفته تا آینه و آب، حقیقت های 
واقع  در  او،  آرامگاه  در  حضور  می کشد.  بیرون  را  هستی 
تا  نمی آیند  اینجا  به  مردم  است.  دیدگاه  تداعی گر همین 

فقط به یک گور بنگرند، بلکه می آیند تا به آن نگاه تیزبین 
شاعرانه متصل شوند. این آرامگاه، ایستگاهی است برای 
کسانی که می خواهند از روزمرگی معنای ظاهری کلمات، به 

عمقِِ نهفته در لایه های دوم و سوم معنا سفر کنند.
	Áتجربه زیسته در میان کلمات

آنچه حضور در آرامگاه صائب را متفاوت می کند، تجربه 
کاغذکهنه  و  تاریخ  بوی  هوا  مکان،  این  در  است.  حسی 
می دهد. وقتی باد در میان شاخه های درختان می پیچد، انگار 
صدای شاعر است که در گوش فضا طنین انداز می شود. مردم 
در اینجا، خود را بخشی از یک زنجیره  طولانی از فرهنگ 
می بینند. آن ها احساس می کنند که تنها نیستند؛ چرا که در 
این باغ، با بزرگانی همنشین شده اند که نگاه شان به جهان، 
بسیار فراتر از زمان زندگی شان بوده است. حضور مردم در 
کنار مزار صائب، یک عمل آیینیِِ خودجوش است. هیچ 
اجباری نیست، اما گویی یک نیروی مغناطیسی، مشتاقان 
ادب را به سمت این مرکز فرهنگی جذب می کند. این تعامل 
زنده میان مردم و اثر تاریخی، بهترین نوع حفاظت از میراث 
فرهنگی است. تا زمانی که مردم به این مکان می آیند و 
کلمات صائب بر لب هایشان جاری می شود، این مکان زنده 

می ماند.
	Áمیراثی که باید ماندگار بماند

آرامگاه صائب تبریزی، بیش از آنکه یک بنای سنگی در 
یک باغ محصور باشد، یک نقطه اتصال است. اتصال میان 
گذشته  درخشان ادبیات ایران و نسل های امروز. این مکان، 
وظیفه دارد تا معنای ژرف اندیشیدن را در جامعه حفظ کند. 
در دنیایی که به سرعت بی معنا شدن کلمات پیش می رود، 
صائب و آرامگاهش، یادآوری می کنند که هنوز هم می توان 
با یک بیت، با یک نگاه دقیق، و با یک لحظه تامل، جهان 

را زیباتر دید. 
مراقبت از این مکان، نه فقط مراقبت از آجر و سنگ، بلکه 
محافظت از حافظه  تاریخی مردم اصفهان است. این آرامگاه، 
قلب تپنده ادبیات شهر است و وظیفه  ماست که این قلب، با 
حضور نسل های نو، همواره بتپد. مردمی که به اینجا می‌آیند، 
سفیران این فرهنگ هستند؛ سفیرانی که عطر کلام صائب 

را با خود به خانه هایشان می برند.

مردی که موسیقی
 ایرانی را از حافظه به سازه آورد

لاسیب؛ روستایی با 
هزار سال قصه برای 

گردشگران

امامزاده،  قدیمی،  حمام  قنات،  هزارساله،  آبی  آسیاب 
کوچه باغ ها و آسمان پرستاره، لاسیب اردستان را به روستایی 
با ظرفیت های متنوع گردشگری تبدیل کرده است؛ ظرفیتی 

که هنوز به طور کامل معرفی نشده است.
گاهی برای دیدن بخشی از تاریخ و طبیعت اصفهان لازم 
نیست راهی مقصدی دور شد؛ کافی است از مسیر شهرستان 
اردستان به اصفهان عبور کنید و کمی به دل کوه بزنید. 
جایی میان دره ها، روستایی قرار دارد که هنوز می توان در 
دید؛  را  گذشته  نسل های  زندگی  ردپای  کوچه باغ هایش 
لاسیب، روستایی در حدود ۲۰ تا ۲۴ کیلومتری اردستان که 
طبیعت، کشاورزی، معماری سنتی و میراث تاریخی در آن به 
هم گره خورده اند.لاسیب در میان ارتفاعات قرار گرفته و باغ ها 
و زمین های کشاورزی آن در دامنه های اطراف روستا گسترده 
شده اند. سیب، گردو، بادام، انگور، زردآلو، قیسی، آلوچه و توت 
از محصولات باغ های این منطقه است و همین باغ ها در کنار 
آب وهوای کوهستانی، چهره ای متفاوت از روستاهای پیرامون 

اردستان به وجود آورده اند.
	Áروستایی میان دو دره

روایت محلی درباره نام لاسیب نیز با جغرافیای روستا پیوند 
خورده است؛ »لا« در این روایت به قرار گرفتن میان دو دره 
اشاره دارد و »سیب« نیز از میوه ای گرفته شده که در گذشته 
بوده است.قدمت لاسیب بسیار  باغ های روستا فراوان  در 
بیشتر از آن چیزی است که در نخستین نگاه به یک روستای 
کوچک به نظر می رسد. در منابع محلی، از سابقه طولانی 
این آبادی سخن گفته شده و حتی در برخی روایت ها آمده 
است که شکل گیری آن به دوره ای پیش از شکل گیری شهر 
اردستان نسبت داده شده است.با این حال، آثار برجای مانده 
در روستا نشان می دهد لاسیب دست کم از گذشته های دور 
محل شکل گیری یک جامعه روستایی با نظام کشاورزی، 

قنات، باغداری و صنایع وابسته به آب بوده است.
	Áامامزاده‌ای در میان کوه و باغ

در میان بافت روستا، آستان امامزاده سرالدین)ع( قرار گرفته 
است؛ زیارتگاهی که در منابع محلی به امامزاده سرالدین، 
فرزند امام موسی کاظم)ع(، نسبت داده شده است.ساختمان 
قدیمی این امامزاده با مصالح خشت و گل ساخته شده و 
صحن و شبستان آن در کنار بافت سنتی روستا قرار گرفته 
است. بر اساس معرفی منتشرشده از این بنا، گنبد زیارتگاه 
حدود ۱۲ متر ارتفاع دارد و بنای حرم و شبستان نیز در 
مجموع حدود ۲۵۰ مترمربع اعلام شده است.قرار گرفتن 
امامزاده در کنار باغ ها و دامنه کوه ها، به این بخش از روستا 
حال وهوایی متفاوت داده است؛ جایی که عناصر مذهبی، 

طبیعی و تاریخی در یک محدوده کنار هم قرار گرفته اند.
	Á لاســیب؛ جایی که شــب‌ها ستاره‌ها

نزدیک‌ترند
اما شاید متفاوت ترین ویژگی لاسیب برای گردشگران، چیزی 
باشد که نه در کوچه ها و نه در باغ ها، بلکه بالای سر آنها 
دیده می شود؛ آسمان شب.ارتفاع منطقه، قرار گرفتن روستا 
در میان ارتفاعات و وجود نقاط کم نور، لاسیب را از گذشته 
به یکی از نقاط مورد توجه علاقه مندان نجوم در شهرستان 
اردستان تبدیل کرده است.سهراب علیدوستی، مدرس نجوم 
و ستاره شناسی، درباره آسمان کویر، لاسیب را از مناطقی 
معرفی کرده که برای رصد مورد توجه قرار گرفته است. وی 
می گوید: شناسایی لاسیب و کهیاز به عنوان مناطق رصدی، 
زمینه ورود منجمان به شهرستان اردستان را فراهم کرده 
است.علیدوستی همچنین درباره تهدید آلودگی نوری هشدار 
داده و تأکید می کند: افزایش نورهای شهری می تواند آسمان 
تاریک مناطق رصدی را تحت تأثیر قرار دهد؛ مسئله ای 
که برای حفظ ظرفیت نجومی روستای لاسیب اهمیت 
ویژه ای دارد.سیماثامنی، کارشناس مدیریت جهانگردی و 
جذب توریست، در معرفی روستاهای گردشگری شهرستان 
ظرفیت  دارای  روستاهای  میان  در  را  لاسیب  اردستان، 
از کوچه باغ ها، طبیعت  و  داده  قرار  گردشگری شهرستان 

بهاری و قابلیت آن برای رصد ستارگان یاد کرده است.
	Áسنگ‌هایی که با دست تراشیده می‌شدند

زندگی در لاسیب تنها به کشاورزی و باغداری محدود نبوده 
است. یکی از حرفه های قدیمی اهالی، ساخت سنگ آسیاب 
بوده؛ کاری سخت و زمان بر که با ابزارهای دستی انجام 
می شده است. سنگ تراشان ابتدا سنگ مناسب را از کوه 
استخراج می کردند و سپس با تراش و سوراخ کاری، آن را به 
سنگ آسیاب تبدیل می کردند. با ورود تجهیزات جدید و تغییر 
شیوه زندگی، این حرفه به تدریج از رونق افتاده و امروز بیشتر 

به عنوان بخشی از میراث مهارتی روستا شناخته می شود.
	Áباغ‌هایی که هنوز نفس می‌کشند

اقتصاد سنتی لاسیب همچنان بر پایه کشاورزی، باغداری و 
دامداری استوار است. قنات، که آب آن از ارتفاعات اطراف 
تأمین می شود، همچنان بخشی از نظام سنتی تأمین آب 

روستا را شکل می دهد.
درختان سیب، گردو، بادام، انگور، زردآلو، قیسی، توت و آلوچه 
در باغ های روستا دیده می شوند و در فصل مناسب، مسیرهای 
میان باغ ها را به یکی از جذابیت های طبیعی لاسیب تبدیل 

می کنند. 

 

فاطمه کاویانی

آوای سکوت در باغ صائب؛
 مأمن کلمات در قلب اصفهان


